
همــه انقلاب هــا، جنبش ها و شــورش ها 
نشــان دهنده آن اند که قانــون و نظم حقوقی 
قــادر به تنظیم امور نیســت و نمی تواند نظم 
کارآمدی که مورد قبول جامعه باشد، برپا کند. 
از سوی دیگر رفتارهای آرام و گفت وگو راه به 
جایی نمی برد. معترض خود را درست یا غلط، 
ناگزیر از این می بیند که خواستش را از مسیری 
دیگر دنبال کند. گاهی یک جنبش یا شــورش 
موردی اســت و موضوعی خــاص و محدود 
دارد. در ســال ۲۰۱۸ جنبــش جلیقه زردهــا 
در فرانســه در اعتراض به قیمت ســوخت و 
افزایــش مالیات ها شــکل گرفــت و به تدریج 
گســترش یافت. در آمریکا جنبش وال استریت 
در ۲۰۱۱ حرکتی بــود علیه نابرابری های نظام 
ســرمایه داری. گاهی مضمون یک جنبش به 
مرزهای انقلاب رســیده و مجموعه ســاخت 
سیاســی را هدف می گیــرد. چنان که واژگونی 
آن و جایگزینی یک نظام سیاسی تازه را طلب 
می کند. انقلاب ایران آخریــن نمونه انقلابات 
قرن بیستم بود. در جنبش های موردی، سوژه 
حرکــت، یک موضوع خُــرد، محدود و خاص 
اســت که یک گروه اجتماعــی خاص و معین 
آن را دنبــال می کند و خواســته ای محدود و 
معین دارد. مانند اینکه کارگران برای افزایش 
مــزد و مزایا جنبشــی را تــدارک ببینند. اما در 
جنبش های سراســری، یک هــدف یا مقصود 
کلان و عمومــی وجود دارد کــه معطوف به 
دگرگونی کامل در نظام سیاســی اســت. این 
حرکت ها محدود به یک گروه اجتماعی نشده 
و قشــرهای مختلف و متعددی در آن حضور 

می یابند.
در این دســت حرکت هــا، اگرچه مضمون 
آشــکار، یک مضمــون سیاســی اســت. اما 

مضمونی حقوقی نیز در آنها نهفته است.
همه نظام های سیاســی براســاس قوانین 
و اصــول حقوقــی پایه گذاری شــده و عمل 
می کننــد. کار نظام حقوقی برقــراری نظم و 
توسعه عدالت است. نظم و عدالت مفاهیمی 
ملموس و محســوس اند. شــاید یــک دولت 
تصور یا تبلیغ کند آنچــه انجام می دهد، عین 
عدالت اســت، اما آیا جامعه نیز همین باور را 
دارد؟  وقتی مسیرها برای مشارکت و مداخله 
در حکومت گشــوده باشد و گروه های مدنی و 
سیاسی بتوانند در محیطی آزاد سخن بگویند، 
ســخن خود را پیش ببرنــد و بــرای ایجاد یا 
بهبــود نظم و عدالت عمل کننــد، طبعا امید 
میدانــی وجود خواهد داشــت کــه در داخل 
ســاخت حقوقی موجــود اصلاحاتــی انجام 
شــود که به آرامی بی نظمی ها و بی عدالتی ها 
را ترمیم کند. هر اندازه نظام حقوقی درســت 
اجرا نشــود یا اشکالات اساســی داشته باشد 
که مانع از مشــارکت عمومــی در ترمیم نظم 
و عدالت باشــد، درســت یــا غلــط انگیزه ها 
برای توســل به حرکت های جنبشــی بیشــتر 
می شود و چه بســا گروه های بیشتری را در بر 
گیــرد. در این میان گاه عوامل خارجی نقشــی 
تسهیل کننده می یابند. وقتی پای عامل محرک 
یا حمایتگر خارجی در میــان بیاید، بین منافع 
ملی و منافع دولت خارجــی اختلاطی پیش 
می آید و بــه شــهادت تاریخ چه بســا منافع 
دولت مداخله گر، منافع ملــی را قربانی کند. 
در جنبش های سراســری آنچــه رخ می دهد، 
مقابلــه میان مردم یــا گروه هایــی از مردم و 
دولت مســتقر اســت. این مقابله اســتعداد 
فراوانی دارد که بــه فاصله های حکمرانی و 
جامعه بیفزاید و مســتمراً وضعیت بغرنج تر 
و دشوارتر شود. خصوصا در کشورهایی که از 
دموکراســی بهره چندانی ندارند، این احتمال 
افزایش پیدا می کند که مقابله، با نقض قانون 
و اصــول اخلاقی و بشردوســتانه پیش برود. 
نیســت.  پیش بینی پذیر  وقایعی  آینده چنیــن 
در نمونه هــای جدیدتــر در بهــار عربی، لیبی 
با تحمل هزینه های ســنگین مالی و انســانی، 
به کشــوری دو دولتی تبدیل شــد که در انواع 
مشــکلات سیاســی و اقتصادی غرق اســت، 
ســوریه بخش عظیمی از سرمایه های مادی و 
انســانی اش را از دست داد و اینک به آینده ای 
مبهم و گردآلود نگاه می کند، یمن درگیر جنگ 
و مداخله های کشــورهای مختلف  داخلــی 
اســت، در مصر با مقاومت حکومت و تلفات 
انســانی وســیع اگرچه حســنی مبارک برکنار 
شد اما ســاختار حکمرانی پابرجا ماند و تغییر 
مهمــی رخ نــداد. تونس نیز کــه زادگاه بهار 

عربی بود، سرنوشتی بهتر از بقیه نیافت.
چهار سال پیش پاتریک کُبرِن، روزنامه نگار 
برجســته انگلیســی، در ایندیپندنت نوشــت: 
«نتیجه بهار عربی از ایــن رو به کلی فاجعه بار 
بود که در هر شــش کشوری که صورت گرفته 

بود، اوضاع از پیش بدتر شد». این 
نتیجــه تلخ به بهــای از بین رفتن 
سرمایه های انسانی و مادی بسیار 

زیادی حاصل شد.

ســرمـقـالـه

سه شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴قانون بی قانونی
۶ رمضان ۱۴۴۷
۲۴ فوریه ۲۰۲۶

سال بیست ودوم
شماره ۵۳۳۵
۳۰ هزار تومان

۸ صفحه

اقتصاد سیاسی تحرکات نیروهای نظامی ایالات متحده در اطراف ایران
این روزها منطقه شاهد یکی از بزرگ ترین تجمعات نظامی ایالات متحده 
در اطراف ایران اســت. براســاس گزارش های معتبر بین المللی در روزهای 
اخیر، می توان تحلیل نســبتا روشــنی از اهداف، مخاطب ها و گام های بعدی 
این اقدام آمریکا ارائه داد. هدف اصلی آمریکا «فشار حداکثری از طریق زور» 
برای وادارکردن ایران به توافقی فراتر از برنامه هســته ای است. هم زمان یک 
ابزار اجبار برای پیشبرد دیپلماسی و یک ابزار بازدارندگی برای مقابله با پاسخ 
احتمالی ایران اســت. اما پرسشی که بلافاصله مطرح می شود، این است که 
آیا هدف اصلی این نمایش عظیم قدرت نظامی در اطراف ایران، واقعا ایران 
است؟ اگرچه اظهارات مقامات آمریکایی و تحرکات نظامی، مستقیما تهران 
را نشــانه رفته اســت اما در بازه زمانی بسیار کوتاه مدت (یکی، دو روز آینده) 
یکی از دو سناریو محتمل است. ارائه پیشنهاد مکتوب از سوی ایران و تمدید 
مهلت مذاکرات که به نظر می رســد با توجــه به تعجیل ایالات متحده و نیز 
هزینه هــای زیاد این حضور نظامی این ســناریو مــورد پذیرش ایالات متحده 
نباشد و به همین دلیل هم بازه زمانی محدود چندروزه برای دریافت پاسخ از 
ســوی ایران را در مقابل تهران قرار داده است. سناریوی دوم حمله محدود 
و هدفمند آمریکا به تأسیســات نظامی یا هســته ای ایران در صورت شکست 

مذاکرات است.
هدف آمریکا: دیپلماسی با چماق آهنین

تحلیلگران و مقامــات آمریکایی اذعان می کنند کــه هدف از این تجمع 
عظیم نظامی، صرفا آمادگی برای جنگ نیســت، بلکــه مهم ترین هدف آن، 
اســتفاده از این نیروی عظیم به عنوان یک ابزار فشــار در میز مذاکره اســت. 
رویکــرد دونالد ترامــپ، «صلح از طریق قــدرت» نام گرفته اســت. به این 
معنا که با نمایش قدرت بی ســابقه، ایران را متقاعد کند که تنها گزینه برای 
جلوگیری از یک درگیری ویرانگر، پذیرش شرایط مطلوب آمریکا در مذاکرات 
اســت. مقامات کاخ ســفید صراحتا اعلام کرده اند که هدف نهایی، دستیابی 
به یک توافق معنادار اســت، اما اگر این توافق حاصل نشــود، اتفاقات بدی 
رخ خواهــد داد. هم زمان، این نیروهــا برای حفاظــت از پایگاه ها، متحدان 
منطقــه ای و نیروهای خود در برابر پاســخ احتمالی ایران طراحی شــده اند. 
مارکــو روبیو، وزیر امور خارجــه آمریکا، صراحتا گفت کــه این حضور برای 
«دفاع از نیروهای مان در برابر تهدیدات بالقوه» است. به عبارت دیگر، آمریکا 
هم در حال آماده شــدن برای حمله احتمالی است و هم برای دفع پاسخی 

که ممکن است از سوی ایران یا نیروهای نیابتی اش انجام شود.
ایران؛ هدف اصلی و بی واسطه؟

همه نشــانه ها حاکی از آن است که ایران هدف اصلی این تجمع نظامی 
اســت. ادوات جنگی عظیمی ماننــد ناوهای هواپیمابر یــواس اس آبراهام 
لینکلن و یواس اس جرالد آر. فورد به همراه جنگنده های پیشرفته اف-۳۵ و 
اف-۲۲ به آب های نزدیک ایران (دریای عرب و خلیج عمان) گســیل شده اند 
که بزرگ ترین تجمع از زمان حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ توصیف شده است. 
این نمایش قدرت، به عنوان ابزاری برای «صلح از طریق قدرت» و وادارکردن 
ایــران به امتیازدهــی در مذاکرات ارزیابی می شــود آمریکا ضرب الاجل های 
کوتاه مدت (حدود ۱۰ تا ۱۵ روز) برای دستیابی به توافق تعیین کرده و هشدار 
داده که در غیر این صورت، گزینه های نظامی روی میز اســت. سخنگوی کاخ 
ســفید نیز تأکید کرده که «دلایــل زیادی برای حمله به ایــران وجود دارد». 
خواســته های آمریــکا در مذاکــرات مســتقیما متوجه ایران اســت: توقف 
برنامه غنی ســازی اورانیوم، محدودکردن برنامه موشــکی و قطع حمایت از 
گروه های نیابتی. اما ایران تاکنون تنها حاضر به مذاکره بر سر برنامه هسته ای

 شده است.

گام بعدی: دو راهی دیپلماسی و جنگ
تحلیل هــا حاکی از آن اســت کــه در روزهای آینده، تحــولات می تواند 

به سرعت به سمت یکی از این دو سناریو پیش برود.
سناریوی نخست: آخرین نفس های دیپلماسی

بر اساس گزارش ها، ایران توافق کرده است که یک پیشنهاد مکتوب برای 
پاســخ به نگرانی های آمریکا تهیه کند. مقامــات آمریکایی اعلام کرده اند که 
نیروهای نظامی آنها تا اواســط مارس برای هر اقدامــی آماده خواهند بود، 
اما تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشــده اســت. به نظر می رســد دیپلماســی با 
ضرب الاجل در حال طی کردن آخرین روزهای خود اســت و نتیجه آن تا چند 

روز آینده مشخص خواهد شد.
سناریوی دوم: حمله محدود و هدفمند

منابع متعددی از جمله وال استریت ژورنال از بررسی گزینه حمله نظامی 
محدود از سوی کاخ سفید خبر داده اند. در این سناریو، احتمال می رود آمریکا 
به جای حمله ای تمام عیار، حملاتی را علیه تأسیسات نظامی کلیدی (مانند 
مراکز فرماندهی)، ســایت های برنامه موشــکی یا تأسیسات هسته ای که در 
عملیات «پتک نیمه شــب» (خــرداد ۱۴۰۵) به طور کامل منهدم نشــده اند، 
انجام دهد. هدف از این حملات، وادارکردن ایران به پذیرش شروط مذاکرات 
از موضع ضعف عنوان شــده است. ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا نیز 
تأکید کرده کــه در صورت درگیری، خبری از حمله زمینی نخواهد بود، بلکه 
یــک کارزار هوایی گســترده و پایدار محتمل تر اســت. البته اعلام همین خبر 

می تواند یک نکته انحرافی باشد.
هشدارها و خطرات پیش رو

صرف نظر از اینکه گام بعدی آمریکا چیســت، منطقــه روی لبه تیغ قرار 
دارد. ایران رســما هشدار داده که در صورت هرگونه تجاوز، به همه پایگاه ها 
و دارایی هــای آمریــکا در منطقه حملــه خواهد کرد. این هشــدار می تواند 

به سرعت منطقه را وارد یک درگیری وسیع کند.
لهســتان و آلمان به ترتیب خواســتار خروج فوری اتبــاع خود از ایران و 
عراق شــده اند که نشان دهنده ســطح بالای هشــدار و نگرانی از وقوع یک 

بحران قریب الوقوع است.
جمع بندی اینکه، هدف آمریکا از این نمایش قدرت، نه صرفا جنگ، بلکه 
رسیدن به توافقی با حداکثر امتیازگیری از ایران است. با این حال، این «بازی 
با آتش» می تواند به ســرعت از کنترل خارج شــود و منطقه را وارد جنگی 
جدید کند. گام بعدی اکنون در راهروهای دیپلماســی و اتاق های فرماندهی 

نظامی در واشنگتن و تهران در حال تعیین شدن است.
به نظر می رسد ایران هدف اصلی این تهدیدات نیست، بلکه بازگرداندن 
ســلطه نظامی آمریکا بر جهان هدف اصلی اســت. این نکته ای اســت که 
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفته اســت که ما باید نظام اســتعماری را 
بازگردانیم تا به این وســیله نخســت با انتقال دارایی های کشورهای هدف، 
منابــع مالی بزرگی به آمریکا منتقل شــود و جلوی افــول اقتصاد آمریکا و 
سقوط ارزش دلار در بازارهای جهانی گرفته شود و هم زمان با مانع شدن از 

دسترســی چین به انرژی، سرعت رشــد اقتصادی این کشور را متوقف کنند. 
این تحلیل به لایه های زیرین سیاست خارجی آمریکا اشاره می کند که فراتر 
از یک مناقشه منطقه ای با ایران اســت. می توان این دیدگاه را در چارچوب 
تحولات اخیر و شــواهد موجود در قالب یک معادله ســه وجهی تبیین کرد 
کــه در آن ایران نه هدف نهایــی، بلکه حلقه اول از یــک زنجیره راهبردی 

بزرگ تر است.
۱- بازدارندگی فراگیر

همان طــور که به نقــل از مارکو روبیو اشــاره شــد، هــدف بلندمدت، 
بازگرداندن نظم هژمونیک آمریکاست. پس از خروج پرتنش از افغانستان و 
شکست های راهبردی در عراق، تصور ضعف آمریکا در میان رقبا و متحدان 
قوت گرفته بود. تجمع نظامی در برابر ایران، فارغ از نتیجه، یک پیام جهانی 
دارد؛ آمریکا بازگشــته است و هنوز هم اهرم های فشــار قهری را در اختیار 
دارد. این اقدام، نوعی بازدارندگی گســترده برای متحدانی مانند عربســتان 
و امارات و همچنین رقبایی مانند چین و روســیه اســت تا محاسبات آنها را 

تغییر دهد.
۲- معمای دلار و انرژی (هدف گرفتن چین از مسیر ایران)

ارتباط این بحران با اقتصاد چیــن، از نظر ژئوپلیتیک کاملا موجه به نظر 
می رســد. ایــران و کل منطقه خلیج فارس، شــاهرگ حیاتی انرژی جهان و 
به ویژه چین هســتند. هرگونه بی ثباتی در این منطقــه، زنجیره تأمین انرژی 
چین را مختل کرده و هزینه های واردات نفت را برای پکن به شــدت افزایش 
می دهــد. چین به تازگی با ایران پیمان ۲۵ ســاله همــکاری امضا کرده و به 
بزرگ تریــن خریــدار نفت ایران تبدیل شــده اســت. یک درگیری یا تشــدید 
تحریم ها، عملا چین را در موقعیتی دشــوار قرار می دهــد که یا باید هزینه 
بیشــتری برای تأمین انرژی از جایگزین های گران تر بپــردازد یا با یک بحران 

ژئوپلیتیک در مرزهای غربی حوزه نفوذ خود مواجه شود.
۳- غارت دارایی ها و تزریق مالی به اقتصاد آمریکا (نگاهی نو-استعماری)

مکتــب واقع گرایی تهاجمی: بازســازی صنعت نظامــی جنگ و تنش، 
محــرک اصلی اقتصاد نظامی-صنعتی آمریکاســت. افزایش تنش با ایران، 
بهانه ای برای فروش تســلیحات بیشتر به کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
(عربســتان، امارات و قطر) است که میلیاردها دلار روانه خزانه شرکت های 

تسلیحاتی آمریکا می کنند.
کنترل زیرســاخت های جهانی: در ســناریوی تشدید تنش، آمریکا ممکن 
اســت به دنبال کنترل یا اختلال در زیرساخت های حیاتی منطقه مانند تنگه 

هرمز باشد تا از این اهرم برای فشار به اقتصادهای رقیب استفاده کند.
البته به این عوامل باید مســائل داخلی آمریکا را نیز افزود و آن انتخابات 
میان دوره اســت که ترامپ می کوشد از آن برای تقویت پایه های دولت خود 
و جمهوری خواهان در داخل آمریکا بهره بگیرد. از این رو نیازمند یک پیروزی 

در سیاست بین المللی برای ترمیم موقعیت سیاسی خود است.
 نتیجه گیری: ایران به مثابه «مهره اول دومینو»

با پذیرش این دیدگاه، می توان چنین نتیجه گرفت که ایران در این معادله، 
هــدف غایی نیســت، بلکه ابزار نمایش قدرت اســت. آمریــکا با به چالش 
کشــیدن ایران، در واقع به جهان (و به ویژه چین) نشان می دهد که هنوز هم 
توانایی تعییــن قواعد بازی را دارد و می تواند امنیت انرژی و ثبات منطقه ای 

را بر هم بزند تا امتیازات کلان ژئوپلیتیک و اقتصادی کسب کند.
گام بعدی از این منظر چه خواهد بود؟

از این زاویه، گام بعدی احتمالا تشــدید تنش ها تا مرز جنگ، 
اما بدون درگیری تمام عیار است. 
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صفحه

ادامـه در ۴
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۶

ادامـه در 
صفحه

۴

۱. هر چه احساس نگرانی و ناامنی در فضای 
عمومی ناشــی از تهدیدهــای خارجی و درد 
و رنــج داخلی افــزون می شــود، اقتصاد نیز 
کم جان تر و سفره مردم نیز کوچك تر می شود. 
چنان که مهم ترین خبر ایــن روزهای اقتصاد 
کشــور، کالابرگ و مشــمولان و مصارف آن 
(اضافه شدن میوه و تره بار و پوشاك و پوشك 
بچه به ۹ قلم کالای اساســی) اســت که به 
ازای هر نفر، کمتــر از هفت دلار ارزش دارد. 
همچنین اســت وضع عــوارض پنج یورویی 
برای ورود هر گردشــگر خارجــی در بودجه 
ســال آینده در مجلس  یا حقوق هزار دلاری 
رئیس دولت «در حالی که در سه دهه قبل به 
یك زن و شوهر پزشــك روستایی شش هزار 
تومان معادل شــش هــزار دلار می دادیم» 
(پزشــکیان - ۱۴۰۴/۱۱/۲۶). اعــداد و ارقامی 
حقیر برای این مردم و ســرزمین و اموری که 
آنها را نمایندگی می کنند (کاهش فقر، تأمین 
منابــع درآمدی بودجه یك کشــور و حقوق 
یك رئیس جمهور). سه نهاد معتبر صندوق 
بین المللــی پــول، بانك جهانی و ســازمان 
ملل متحــد در جداول خود از تولید ناخالص 
کشورهای جهان، کشورمان را با تولید ناخالص 
داخلی بین ۴۳۰ تا ۴۸۰ میلیارد دلار در ردیف 
۳۵   جهان قرار داده انــد؛ در حالی که این رقم 
در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۶۲۰ میلیارد دلار بود 
و با شروع دور اول تحریم ها (دوره اوباما) به 
حدود ۴۰۰ میلیارد رسید و با برجام به حدود 
۴۸۰ میلیــارد و آغاز دور دوم تحریم ها (دوره 
اول ترامپ) به حدود ۲۴۰ میلیارد دلار سقوط 
کرد و اکنون به همان رقم یك دهه قبل یعنی 
حــدود ۴۸۰ میلیارد بازگشــته اســت. یعنی 
یك دهه ســوخته ! دهه ای که تولید ناخالص 
کشورهای رقیب ایران در منطقه، یعنی ترکیه 

و عربســتان، به ترتیــب به حدود 
هزار و ۱۴۵ و هــزار و ۱۳۰ میلیارد 
( صنــدوق  اســت  رســیده  دلار 

بین المللی پول- ۲۰۲۵ ). 

یـادداشـت

چرا می نویسیم؟ 
یادداشت

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

بــرگزیـــده�هــا

ونس یا روبیو؛ کدام یک می توانند 
قلب جمهوری خواهان را تصرف کنند؟

بازخوانی و اصلاح یک عدد در یادداشت
 «حقوق های نجومی در نفت و پتروشیمی »

وقتی فاصله تصمیم تا اقدام کوتاه می شود

گزارش «شرق» از تأثیر استرس ها و اضطراب ها بر ابتلا به میگرن 
بیماری های خودایمنی، برهم خوردن قاعدگی و درگیری با سرطان

درام سیاسی در واشنگتن

ضرورت بررسی دقیق تر
 و منصفانه داده های پرداختی

در صنایع انرژی

بدن های بی دفاع

سایه مرگ ال منچو
 بر مکزیک و جام  جهانی

دریافت تسهیلات ۶۰۰ میلیونی 
در طرح «نیترو» 

۴

۵

۸

۷

۲

۳

نگاه

نادر شهریوری (صدقی)
اگر زنده بمانم

 روز سرنوشتبسته سرنوشت
 «شرق» از تعیین ضرب الاجل آمریکا برای دریافت بسته پیشنهادی ایران تا انجام 

دور سوم مذاکرات در ژنو گزارش می دهد

 مهــدی بــازرگان:    از روز یکشــنبه، دو خبــر مهم، 
فضای سیاســت خارجی ایــران را وارد مرحله ای جدید 
کرده است. نخســت، تعیین ضرب الاجل از سوی ایالات 
متحده برای دریافت بســته پیشــنهادی یا طرح مدنظر 
تهران که نشــانه ای از شتاب گیری روند تصمیم سازی در 
واشــنگتن تلقی می شود. دوم، اعلام دیدار روز پنجشنبه 
میان عباس عراقچی و استیو ویتکاف در ژنو که می تواند 
به عنوان تلاشــی دیپلماتیک برای سنجش امکان توافق 
یا مدیریت تنش ها ارزیابی شود. هم زمانی این دو تحول، 
حاکــی از ورود پرونده ایران و آمریکا به فازی حســاس 
اســت؛ فازی که در آن، هم گزینــه توافق و هم احتمال 
تشــدید فشــارها به  طور موازی روی میز قرار گرفته اند. 
بر اســاس گزارشی که اکسیوس منتشــر کرده، یک مقام 
ارشــد آمریکایــی روز یکشــنبه اعــلام کرده اســت که 

مذاکره کنندگان ایــالات متحده آمادگی دارند در صورت 
دریافت یک پیشــنهاد مکتوب، دقیق و قابل بررســی از 
سوی ایران طی ۴۸ ساعت آینده، دور تازه ای از مذاکرات 
هســته ای را روز جمعه در ژنو برگزار کنند. به گفته این 
مقام، واشنگتن منتظر است تا تهران گام بعدی را بردارد 
و چارچوب پیشنهادی خود را به  طور رسمی ارائه دهد. 
اهمیت این خبر از آن نظر اســت که مقامات آمریکایی 
تأکید می کنند تلاش دیپلماتیــک کنونی احتمالا آخرین 
فرصت مدنظــر دونالد ترامپ بــرای حل وفصل پرونده 
هســته ای ایران از مسیر مذاکره اســت. به گفته آنها، در 
صورت شکســت این روند، گزینه اقدام نظامی گســترده 
و مشترک با اسرائیل علیه ایران به  طور جدی در دستور 

کار قرار خواهد گرفت.
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲  بخوانید 
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آیا بند مبهم  لایحه بودجه ۱۴۰۵ به معنی جراحی بهای قوت ضروری مردم است؟

 صفحه ۳

زمین مانده  داستان یک «فتح»  زمین مانده بر بر

۴۰۴۰ ســال بعد؛ حسین علایی در گفت وگو با «شرق» از  ســال بعد؛ حسین علایی در گفت وگو با «شرق» از 
تصمیم ها، دســتاوردها و درس های والفجر تصمیم ها، دســتاوردها و درس های والفجر ۸۸ و  و ۹۹ می گوید می گوید

شاعر وضعیت دیگر
۸

علی باباچاهی در ۸۳ سالگی درگذشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     آغاز خروج آمریکا از بزرگ ترین پایگاه ائتلاف در سوریه    تعدادی هنرمند هنوز در بازداشت هستند     ابطحی: خاتمی نه مریض است و نه به انگلیس رفته است

حسین راغفر


